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هادي دهقاني ديزلي
 *  

  ي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كردستان دانشجو

  محمد صالح اميري

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  چكيده

؛ به اين معنا كه از لحاظ روساخت و  اند اي چندمعنا و چندارزه     هاي اسطوره   ها و روايت    اسطوره

هـا   بـي  روايـت بـي  . توانند تغيير و تحول يابنـد  ساخت، در افق معنايي هر متن و دوره مي      ژرف

بـي    بـي «هـا چـون       بـي   اسطوره و روايـت بـي     . است» آيين  دين«و  » پاگشايي«داراي دو ساختار    

ساخت قرباني شـدن پريـان        يزدل كاشان اگرچه داراي ژرف    » بي شاه زينب    بي«ري و   » شهربانو

ي ها و همچنين شكل و شمايل بناهـا  هاي اسلامي با توجه به بازآفريني روايت       هستند، در دوره  

هـاي تجربـة      از نشانه .  دهند  شده، تجربة امر قدسي و پيوند با زمان مقدس را نشان مي             بازسازي

است كـه   » عظمت«و  » هيبت«،    »رازمندي«كم ميل به آن،       ديني و نزديكي به امر قدسي يا دست       

هـا در اجـزا و سـاختار          ايـن نمودهـا و نـشانه      .  در نهايت دليل تجلّي اوصاف امر قدسي است       

  .شود  هاي راويان و بناهاي مربوط به آن آشكار مي روايت

  .، نشانه، روايت، تجربة ديني، اسطوره بي بي: هاي كليدي واژه

  

                                                 
 asemanekavir@gmail.com: نويسندة مسئول* 

  30/9/89: تاريخ پذيرش    3/5/89: تاريخ دريافت
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   مقدمه.1

.  نگـرد   مـي  شناسـي و رمزگـاني بـه روايـت و مـتن             رهيافـت نـشانه    بر اساس اين مقاله   

،  زبـاني ة نشانه ساخت.(Abrams, 2009: 324) هاست  روشمند نشانهةشناسي مطالع نشانه

 خـاص و    كـه در بافـت مـتن داراي معنـاي         ) 13 :1387 گيـرو، (طبيعي يا اجتماعي اسـت      

در مـتن   هـا      گـاهي نـشانه    ،به زعـم نگارنـده     .)127 ،همان(  گران متن است   نظر كنش مورد

، عواملي چون فرهنگ  .  داراي معناي آشكار و مستقيم نيستند     ،  فرهنگي و اجتماعي خود   

هـا   معاني آشكار نـشانه   ،  گران متن   و فردي راويان و كنش     هاي گروهي  اجتماع و ويژگي  

 ـكن  تبديل مي   به رمز  يرا در ساختار رمزگاني جديد      ـ  .)126 ،همـان (د  ن ن فـضا رمـز     در اي

چندلايـه و   ،  دمعاني متعـد  ،  ها و متن   تواند با توجه به ساختار نشانه       مي كهاي است     نشانه

بـا رمـز و رازهـا     ن آدمي در اين جهـان  زيست،ترتيب به اين .ويژه پوشيده داشته باشد  به

اگـر پايـاني     .ان رازهـا هـستند    براي بي اي    رمزها وسيله .  پيوندي ژرف و ناگسستني دارد    

اهيم  خاكي رقـم خـو     ، پايان زندگي آدمي را در اين كرة       براي رازها و رمزها قائل شويم     

  .زد

 به رازوارگي   گويا توان آن را ندارند كه     تلاش خود،    ةمدرنيسم و پسامدرنيسم با هم    

تلاش براي درهـم شكـستن رازمنـدي         .)11-10: 1381 ستاري،( زندگي آدميان پايان دهند   

شـدگي قـرار    او را در فضايي ديگر از رازوارگي و افسون       ،  آفرينش و ارتباط انسان با آن     

ــي ــاظ ژرف  م ــه از لح ــد ك ــسان    ده ــي ان ــرت و فروتن ــان حي ــداد هم ــاخت در امت س

 :1381اليـاده،   ( شـود    مي اي ديگر آشكار    گونه ن به اخت آ چند كه روس    هر ؛گراست  اسطوره

34-36(.  

اي بـراي   واسطه،  اي همراه با رازوارگي و تناقضشان اسطورههاي  روايتها و    اسطوره

اسطوره و بازآفريني آن در     .  ارتباط انسان با ساحت زمان مقدس و امر قدسي نيز هستند          

در   و  اسـت  تجربي و رازآلـود   ،   استوار متأخرتر داراي اجزايي  هاي    روايتشكل و قالب    

اين اجزا   .)13: 1381ستاري،  ( دهد ميبعد به تفسيرهاي شخصي گوناگون تن در      هاي    دوره

نگارند تا آدمي با آن خود را به امر قدسـي و سـاحت مقـدس                  ديني راويان را مي    ةتجرب

هـا و   آيـين اساس تمام اين  ، ژرف دينية تجربكه همواره چرا؛دكنتر  تر و مأنوس  نزديك

   .)204: 1381الياده، ( رازهاست
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تـوان بـه مفـاهيم و      ميها متني نشانه برون  -و دروناي    اسطوره،   با بررسي ساختاري  

ايـن پـژوهش نخـست بـه بررسـي و            . دست يافـت   ي متن هرهاي   معاني رمزگاني نشانه  

 بـا   ز ني ـ در بخـشي ديگـر    . پـردازد   آن مـي   هاي  ت انواع رواي  ها و  »بي بي «ةتوصيف پيشين 

در پـي اثبـات آن      ،  »آيـين  ديـن «اي    هاي روايي و مكاني دو روايت اسطوره       بررسي نشانه 

 ـ      گونه روايت  است كه اين    دينـي و رويـارويي بـا امـر          ةها محملي براي بيان نوعي تجرب

  .گيرند  ميها ويژگي رمز و رازوارگي به خود مقدس است و اينكه چرا برخي از نشانه

   بحث .2

   آينة فرهنگ مردمها در بي بي. 1-2

 )بـي  بيذيل  : 1372،  دهخدا(آميز است     زبان تركي شرقي و عنواني احترام      اي از  واژه» بي بي«

» بـي  بـي « .  لغات فرهنگ عاميانه شـده اسـت  ة فرهنگ تركان مهاجم وارد داير ةه با غلب  ك

 كه  ايرانيدرباري يا منتسب به دربارهاي غير      براي زنان    ويژه  به است؛    نيز عنواني اشرافي 

 .)113: 1362الدين بـن همـام،       غياث( اند  كرده بعد از استيلاي مغولان بر ايران فرمانروايي مي       

 بـه صـاحبان     ي ديگـر،  اين عنوان مرسوم و رايج در فرهنگ عاميانه علاوه بر كاربردهـا           

ها به پيشوايان ديني     نسب آن ،   معتقدان شود كه به نظر     هايي نسبت داده مي    بناها و روايت  

ة تيمـوري    دور هـا بـه     بـي   بناهاي اسلامي مربوط به بي      سابقة .)68: 1384 ،بويس(رسد   مي

  در روسـتاي خورهـه از توابـع محـلات از           »بي حكيمه خـاتون    بي«بناي مرقد   . رسد  مي

اي در همـان     هايي است كه در اصل مربوط به دورة تيمـوري و در شـيب دامنـة تپـه                 بنا

 برجامانـده از     اسناد تـاريخي   بر اساس  .)103-102 :1386مهدوي هزاوه،   (  روستا واقع است  

تـر   پررنـگ  ايـن دوره     درهـا     بـي   معنوي و قدسي بناها و روايات بي       ، جنبة    صفوي دورة

 يكـي از موقوفـات      ا به اي از توابع باكو ر     شود تا آنجا كه شاه طهماسب صفوي قريه        مي

ز ماليـات معـاف   بي هيبـت را ا  كند و ساكنان حريم بي  مي تبديل « بي هيبت  بي «زيارتگاه

مـأمني بـراي مجـالس صـوفيان و          بـي هيبـت     بناي مرقـد بـي     ة صفوي در دور .  دارد مي

    .)41: 1378پور،  مهدي( بوده استدرويشان 

 كه در دستگاه صفوي مشغول بـه خـدمت          هاي خارجي  مباشران و گماشتگان دولت   

نـوايي بـا فرهنـگ       همخبر نبوده و به منظور       بيها    بي ثير روايت بي  أ از رواج و ت    اند،  بوده
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متـرجم   رافائـل دومـان   .  انـد   گرفتـه  دوران بهـره مـي    آن   ه از عناصر فرهنگ عاميانـة     عام 

 پس از ورود به ايـران و دسـتگاه شـاه صـفوي              او.  هاي اروپايي دربار صفويه بود     هيئت

 و از آن براي مهـر كـردن         رگزيدرا ب » بي مريم  بي«ة   مهر خود، نگاشت   ةبراي نشان و نوشت   

 از .)49 و 47 :1383، جعفــري مــذهب(كــرد  هــاي خــويش اســتفاده مــي و نامــههــا  نوشــته

كاركردهـاي متفـاوتي در آداب و       هـا     بي هاي بي  بناها و روايت  ،  كنونهاي دور تا      گذشته

هـا   هـاي ايـن بناهـا و روايـت         مايه نظر به اينكه يكي از درون     .   است  رسوم عاميانه داشته  

ها جايگـاهي بـراي مـزار عالمـان و بزرگـان        ارتگاهزيگونه    اين ، و عظمت است   تقدسي

روستاي ينقاق و ميرزا پانگ     ة شمالي   در ناحي » بي حليمه  بي«بناي مرقد   .  ديني بوده است  

 نجـاتي، ( جايگاه مزار چند تن از علما و بزرگـان آن اقلـيم اسـت                ،از توابع گنبد كاووس   

تـوان در بـسياري از منـاطق         ا مـي  ها ر   بي و روايات مربوط به بي    ها    بنا ).396 و   391: 1370

 داراي كـه اردكـان و مهريـز      ،  ويژه يزد و توابـع آن چـون عقـدا          ؛ به جغرافيايي ايران ديد  

پيـر  «هاي گوناگوني چون  به نام نزد زرتشتيانهستند و  دست   چندين روايت و بنا از اين     

مهرشـاهي،  ( شـوند  ناميده مـي  » پير ناركي «و  » چك پير چك «،  »پير سبز «،  »ستي پير  «،»بانو

در » بـي سـكينه    بـي «،  در شهرسـتان دماونـد    » بي خاتون  بي«بناي   .)114  و 106-107 :1379

گونـه بناهـا و       نشان از پراكندگي و فراواني اين      نيز  در فيروزكوه » بي طاهره  بي«طالقان و   

   .)115 و 65، 39 :1384قدي، سرو(ها در مناطق مختلف ايران دارد  روايت

 رسـم سـفرة   .  هـا بركنـار نيـست      بي  بي هاي    تأثير رواي  از ت   نيز آداب و رسوم عاميانه   

بـي   شامل طعام كاچي اسـت و بـه نـام سـه بـي             » شنبه  سه بي بي،  بي نور  بي بي حور،  بي«

در ايـن مراسـم از      .  شـود  يادشده به اميد رفع حاجت يا سپاس از رفع حاجت انجام مي           

 ، باور عاميانـه   ةبر پاي .  ندارد  نذري تا صرف آن هيچ مردي نقش       ة غذاي سفر  ابتداي تهية 

 آخر مـاه  ةشنب اين آيين در سه.   نابينا خواهد شد بخوردها   بي  بي ةهر مردي از غذاي سفر    

هايي در زمـان     در مناطق مختلف تفاوت    .)291: 1345 دولتي،    و مقتدر( شود شعبان انجام مي  

زوج هفتـه برگـزار     هاي   نيز در شب  » بي رقيه  بي «ةسفر.  شود برگزاري اين آيين ديده مي    

 .)606: 1375سـعيديان،   ( گذارند كنند و نان و خرما در سفره مي        شود؛ شمعي روشن مي    مي

پزد و ديـگ آش را پـاي    آشي مي؛ بيند تدارك مي يرا زن حاجتمند  » بي زينب  بي «ةسفر

بـي   بـي  «ي سـفرة  آش نـذر   ).جا  همان(كند   غذا را بين حاضران تقسيم مي     آورد و      مي منبر
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من بايد روي آن    ؤسه زن م  ،  صبح؛ هنگام     كنند را با آرد و شكر تهيه مي      »  نور يب  بي،  حور

را » بي نور  بي،  بي حور   بي ةقاويت سر سفر   «.)جا  همان( را بردارند و بين زنان تقسيم كنند      

شـنبه در يـك سـال        بـي سـه     بـي  ةسـفر  «همچنين. )67: 1336هدايت،  ( ».نبايد مرد بخورد  

در فرهنـگ عاميانـه دختـري كـه آرزو دارد           . )44: 1378نجفي،  (» .انداختن آمد نيامد دارد   

جوراب و چادرش را زير بـالش خـود          و    بايد كفش  ،اش را در خواب ببيند     شوهر آينده 

شـبانم  / شب شـمبه  «: د و اين ورد را بخواند     كن بي نور را ياد    حور و بي   بيبگذارد سپس   

  .)2026: 1377شاملو، (» ده

  ها  بي بيهاي  ماية روايت درون. 1-1-2

 .1: كـرد تـوان بررسـي و توصـيف          جداگانـه مـي    هـا را در دو دسـتة        بي هاي بي  روايت

هـايي كـه رنـگ        روايـت  .2؛    ساخت آيين پاگـشايي هـستند      هايي كه داراي ژرف     روايت

هـاي معنـوي و دينـي        مايـه  درون» قدسـي «در اينجا منظـور از      .  گيرند قدسي به خود مي   

ر محملـي بـراي     عاص و در دوران م    ندرت  تر و نمايان   رنگها پر   خاصي است كه در روايت    

» آيـين  ديـن «هـا     گونه روايـت    اين ،نوشتاردر اين    .هاي ديني و معنوي هستند     بيان تجربه 

توانـد معيـاري بـراي ايـن         ها مـي   هاي روايت  واژه و تحليل كليد  تجزيه  .  شوند ناميده مي 

تغييـر و تحـول منزلتـي و         ، عناصري چون زنانگي   ،ديگرديدگاهي  از   .بندي باشد  تقسيم

 اجـزاي مـشترك سـاختار هـر         ،گونگي و آشكارگي و پيوند با عـالم ديگـر          نهان،  مكاني

  .   يادشده هستند ته روايدوگون

در روايت  .   ديد هاي ديگر   ملتتوان در اساطير     ها را مي  »بي بي«هايي از روايت     نشانه

اي هستند كه هيچ مـردي نبايـد در          گانه سه ها بي  بي ،»شنبه بي سه  بي،  بي نور  بي،  حور بي«

 ـ   .  ها كاركردي داشـته باشـد       منسوب به آن   ة طعام سفر  خوردنتهيه و     ةدر روايـت عاميان

بـي   بـي «روزي   ايـن روايـت،      بـر اسـاس   .  او هنوز در غاري زنده است     » بي حكيمه  بي«

شـود و بـه       مـي  مردي ناگهـان وارد غـار      كه   در غار مشغول لباس شستن است     » حكيمه

توان بـا    ها را مي   اين نشانه .  شود  مرد نابينا مي    نتيجة اين نگاه   ؛ در افكند و نظر مي  موهاي ا 

گورگون «ةاسطور
1

: 1379مـارتين،   (هـا سـه خواهرنـد        آن.   در اساطير يوناني مقايسه كرد     »

 خواهد شد    تبديل  به سنگ  ،ها را ببيند   اگر انساني آن  .   و موهايي از جنس مار دارند      )144
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)Garry, 2005: 167(.اكتئون 
2

 هنگام شكار ناگهان بر زني بـه نـام ايـزد    كه مردي است 

آرتميس
3

 ـ .  افكند  نظر مي -ها هاي گرگون  گانه يكي از سه   - ه نظر افكندن اكتئـون وي را ب

كند؛ آرتميس براي مجازات اكتئون او را به گـوزني تبـديل             ناگواري دچار مي  سرنوشت  

 ,Ibid( درنـد   را از هم مـي شوند و او ميور   او حملهبه كند و سگان شكاري اكتئون مي

هـا و    گونـه روايـت    هاي مربوط به زنان در ايـن       تابو شدن شخصيت و كنش    . )111-112

ةها برگرفته از سرنمون    اسطوره
4

بزرگ مـادر   «
5

هـاي   زمـان داراي جنبـه     اسـت كـه هـم     » 

  .)Ibid, 166( دهشت و ترس است، متفاوتي چون عاطفه و پرورش

  ي پاگشايي ها روايت. 1-2 -2

 بلـوغ    فـردي كـه بـه سـنّ        ، اين آيـين   بر اساس .  اي است  پاگشايي آيين ذهنيت اسطوره   

 بعـد از    ايـن فـرد   .   خود سـپري كنـد     گروهرسد بايد مدتي را به دور از افراد قبيله و            مي

 و ازدواج كنـد     بـازگردد  خـود    ةبـه قبيل ـ  دارد  اجـازه   ،  ر جـدايي  سپري شدن زمان مقـرّ    

توان در ايـن     را مي » شنبه بي سه  بي،    بي نور  بي،  بي حور  بي«وايت   ر .)179: 1381 مسكوب،(

هـاي   بي  بي  سپس  شود دختر از خانواده به بياباني تبعيد مي      .  داد و بررسي كرد    رسته قرار 

 ـ  ياري مي او را   گانه   سه در ايـن روايـت     .  كنـد  د و در پايـان بـا شـاهزاده ازدواج مـي           كنن

گروتسك«
6

 در تبديل شـدن سـرهاي       ،هاي عاميانه است    كه يكي از مشخصات روايت     »

  .شود  آدمي آشكار مية شاهزاده به سرهاي بريدزةحيوانات شكارشده يا خرب

 از اجـزاي    »هفـت «و  » سـه «عدد  » شنبه بي سه  بي،  بي نور  بي،  بي حور  بي«در روايت   

، ميانـه و پايـان اسـت         كامل آغاز  ةت و چرخ   تمامي ةعدد سه نشان  .  روايت هستند  اصلي

نمايـان   اداي نذر و خوشـبختي    ،  ازدواج،  اين چرخه در تبعيد دختر    ). 39: 1387قايي،  نورآ(

 بـاكرگي اسـت     نـشانة » هفت «. اشاره دارد  گانه  هاي سه  بي  به تعداد بي   ؛ همچنين شود مي

گانـه بـا آيـين       هـاي سـه    بـي   هفت و مدلول آن در روايت بي       ة نشان .)76: 1387نورآقايي،  (

و » دختـر «،  »هفـت  «ة ديگر سـه نـشان     ة عاميان هاي  ت در رواي  . پاگشايي پيوند كاملي دارد   

 نـد ا  دهنـد كـه قهرمانـان آن دختـران          را تشكيل مي   هايي  هاي اساسي روايت   نشانه» قلعه«

تـوان   ارتباط قلعه و دختر را نيز مي       . و با آيين پاگشايي ارتباط دارند      )116: 1312هدايت،  (

قلعـه  «بنـاي   .  شود ناميده مي » قلعه دختر «م  جاي ايران به نا    در بناهايي يافت كه در جاي     
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» قلعه دختـر  « و دو بنا به نام       )253: 1351زماني،  (بجستان گناباد   » مزار«در روستاي   » دختر

 از آن دسـته  »سـه « و »هفـت «.  هـستند  بناهـا    از اين نـوع    )681: 1361صـنعتي،   (در كرمان   

تمايز  ،اين فقدان .  دي ندار اركردك» آيين دين«هاي   هاي روايي است كه در روايت      رمزگان

 پاگـشايي   هاي  تاي رواي ه كليدواژه.  كند  آيين را آشكارتر مي    يي و دين  هاي پاگشا  روايت

  .راداي نذ و بريده سر، ازدواج، شاهزاده، نذر، ها بي بي، بابا ، زندختر: از اند عبارت

  »شنبه بي سه بي نور، بي بي حور، بي بي« روايت .1-2-1-2

 نامادري زشت بـود     دخترِ.  داشت اي  نامادري» ستاره پيشوني  ماه و «دختري به اسم    

مـاه و    « بـدجنس  نامـادريِ .  آمـد   خواستگار مـي  » ماه و ستاره پيشوني   «و فقط براي    

وقتـي  . داد  گذاشت و سنگ مرمـر روي آن قـرار مـي            را در تنور مي   » ستاره پيشوني 

 دختـر   هـم  نامـادري گرفت و را مي» ماه و ستاره پيشوني« سراغ ،آمد خواستگار مي 

خواسـتگار  .  نـشاند    مـي   پـيش خواسـتگار    زشت خود را به جاي او با چادري زيبا        

دان    در آجيـل    هـم  خروسـي . هيم نيـست  خوا   اين دختر، دختري كه ما مي      :گفت  مي

 وسـط خانـه و      دختر زشـت  / سنگ مرمر به درش   / ماه و ستاره به تنوره    : خواند  مي

، گاو  را از خانه دور كند    » ستاره پيشوني  ه و ما«نامادري براي اينكه     .چادر به سرش  

 گوسـاله و گـاو     امـا او بـا    . داد  اي بـه او مـي        چـرخ ريـسندگي و پنبـه       و گوساله و  

گفت  زد و مي     مي ش كتك ، نامادري آمد  شب كه به خانه مي    .   بريسد توانست پنبه  نمي

.  روزي دختر در بيابان از خدا خواست كه او را نجات دهـد             » نريسيدي؟ چرا پنبه «

 دختـر . چرخ و پنبه پشت ديوار گير كـرد       . باد شديدي آمد و چرخ و پنبة او را برد         

 صدايي بـه گـوش      اي بود كه از آن      جا كلبة خرابه  در آن .   رفت اش   چرخ و پنبه   دنبال

به نوشت خود را    سر.  پزند  دختر وارد خرابه شد و ديد كه سه زن آش مي          .  رسيد مي

 اين كاچي   ،خواهي به حاجتت برسي     اگر مي : گفت» بي حور   بي«.  تعريف كرد ها    آن

.   اين كاچي را بپز     و  از هفت فاطمه آرد بگير     ، را گرفتي  توقتي حاجت  را نذر كن و   

 ـ    فردا سر فلان جـاده     :اي به دختر داد و گفت       نوشته» حور   بي  بي«  هـر    و  ستاي باي

د دختر  دي.  گشت  پادشاهي از شكار برمي    فرداي آن روز  .  رهگذري كه آمد با او برو     

 دختـر داسـتان     »؟كنـي   اينجا چـه مـي    « :به او گفت  .  ايستاده است   بر سر راه   زيبايي

. شاهزاده از دختر خواست كه همراه او بـرود        . زندگي خود را براي او تعريف كرد      
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هاي دخترك را عـوض كـرد و او را            مادر شاهزاده لباس  . ها با هم به قصر رفتند       آن

دختـر چـون حاجـت      .   به عقد هم درآمدند    دهزا شاه  دختر و  ؛ به اين ترتيب   آراست

از هفـت فاطمـه آرد گرفـت و         .   تصميم گرفـت نـذر خـود را ادا كنـد           ،گرفته بود 

وقتـي  .  شـاهزاده بـه شـكار رفتـه بـود         .  را پخـت    نذري آش پناهگاهي پيدا كرد و   

 اين گدازاده از مردم گـدايي كـرده و آش پختـه             :شوهر به پسر گفت    مادر برگشت،

دو چكـّه از آش  .  ريخـت  روي زمـين  اراحت شد و آش دختـر را      شاهزاده ن .  است

مادر از او .  شاهزاده پيش مادر رفت.  روي كفش شاهزاده افتاد و به خون تبديل شد        

ام ولي دو خربزه   امروز شكار نداشته:پسر گفت» ايد؟ امروز چه شكار كرده «:پرسيد

د دو سـر بريـده در       ا تعجب دي   از كيسه بيرون آورد ب     ها را   اما وقتي خربزه  .  ام  آورده

چه هست مربوط به      با خود گفتند كه هر      و  مادر و پسر ناراحت شدند    . كيسه است 

 دختـر   »اين آش براي چه بوده است؟     « :از دختر سؤال كرد   شاهزاده  .  اين آش است  

ماجرا را تعريف كرد و پسر پادشاه از او خواست تا دوباره آرد تهيه كنـد و كـاچي          

 و دو سر بريده بـه       به آش  پختن آش، خوني كه روي كفش بود دوباره       بعد از   .  بپزد

پسر پادشاه اين داسـتان را بـراي ديگـران تعريـف كـرد و ايـن                 . شدخربزه تبديل   

  . هاي سال با هم زندگي كردند  سال شاهزاده دختر و. داستان رواج پيدا كرد

  يـا ميـوة  ه خربـزه درون اين سفرة نذري هم دو يا س. اين آش را نبايد آسمان ببيند 

 گـره مـشكلات برطـرف       ، تا با باز كردن اين ميـوه       گذارند   مي ربسته مثل هندوانه  س

  .)بندي اردستان  ساله، روستاي ماست58بندي  راوي شاهزاده عبدي پورماست( شود

 از زنـان مقدسـي كـه        .تـصريح دارد  نيز بـه ايـن موضـوع         ديگر   ة عاميان هاي  ترواي

شـنبه هـستند      بي سه  بي نور و بي     بي ،بي حور  بيدهند،      پيشنهاد پختن غذاي نذري را مي     

  ).262: 1387الهي،  رضوي نعمت(

  » آيين دين«هاي   روايت.3-1-2

گونـه   در اين .  دهند هاي معنوي و ديني را در خود جاي مي          نشانه »آيين دين«هاي   روايت

شـود و    رنگ مـي   اي كم   هاي نخستين اسطوره   ساخت ها و رمزهاي ژرف     نشانه ،ها روايت

 تجربه و احساسات معنوي     بيانگردهد كه    ارزش روايي خود را به نمادها و رمزگاني مي        

هـا و    نـسبت ،  كاركردهـا ،  ها نـام قهرمـان     گونه روايت  در اين  كلي،   به طور . استو ديني   
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 ـ         تفـسير و روايـت     ،     دينـي بـازخواني    هـاي   هنمادها در پيوند با فرهنگ اسـلامي و تجرب

هـاي   آيين را از روايت    هاي دين   روايت،  هاي قوي معنوي و ديني     هرمزها و نشان  .  شود مي

هرچند ممكن است هر دو گونـه روايـت داراي اشـتراكاتي در             ؛  كند پاگشايي متمايز مي  

: از انـد   هـا عبـارت    هـاي ايـن روايـت      واژهكليـد .  كاركردها و عناصر ديگر روايت باشـند      

  .درخت و آب، فرورفتن، كوه، گريختن، كنندگان تعقيب

  » بي فاطمه بي« روايت .2ـ1ـ3ـ1

 ، كه در يكي از روستاهاي رشت سـاكن بـود          د حسن غريب  سيمؤمني به نام    آقاي  

من در محلي كـه  :  گفت  به من  شبي در خواب خانمي نوراني ديدم كه      : كرد  نقل مي 

» بـي فاطمـه غريـب       سيد بـي  «ام و اسم من       درخت توتي در آن قرار دارد دفن شده       

صبح وقتـي   . م و كمي هم ترسيدم    رفتبيدار شدم، به فكر فرو    قتي از خواب     و . است

 تـصميم    و همـه بـا هـم       مها تعريف كـرد      را براي آن   م، خوابم بزرگان محل را ديد   

ام كه در آن      از بزرگان و قديمان آن محل شنيده      .  ي بسازيم زيارتگاه در آنجا    گرفتيم

 بوده اسـت و  هايي شفابخش روان هاي آن آب   مكان درخت توتي بوده كه از شاخه      

پس از ساليان دراز، هنوز هم افراد همين        .  مردم آن محل خيلي به آن اعتقاد داشتند       

ــد ــرّ . اعتقــاد را دارن ــراي تب ــراي شــفا و هــم ب ــرايمــردم از ايــن آب هــم ب  ك ب

   .گيرند ه حاجت هم ميبرند؛ البت هايشان مي نوادهخا

 نفـر كـه     21نزديـك   .  رسد  اي پرآب مي    پس از گريختن به چشمه    » بي فاطمه   بي«   

كنـار ايـن آب     .  كننـد    كنار آب پيدا مي    بي فاطمه را    بي ،شان دستش زخمي بود     يكي

 نزديـك بـه دو سـاعت در         ،بي فاطمه را گرفتنـد      وقتي بي . بوده است درخت توتي   

كند و     دعايي مي  ،بيند  بي دست زخمي آن مرد را مي        وقتي بي .  آنجا استراحت كردند  

مـرد  .  يابـد   بهبود مي شزند و دست    ند و به دست آن مرد مي      كَ  برگي از درختي را مي    

 مردهـا  ،پـرد  بي بـه آب مـي   وقتي بي.  كند   او را آزاد مي    ،بي فاطمه   براي كمك به بي   

داشـت كـه وقتـي    » تـور «م بي اسبي بـه نـا   بي.  روند   مي ششوند و به دنبال     بيدار مي 

صـدا بزنـد، بـه جـاي        وقتي خواست تور را     .  آمد  بي مي   زد به دنبال بي     صدايش مي 

بعد از .  رفتبي در زمين فرو  كنار رفتند و بيها به ها و خاك  آب.  گفت» توت«،    تور

بي فاطمه در كنار  بي.   چشمه خشك شد و آب خود را به درخت توت داد ،سالياني

بعد از ساليان دراز مردم جاي آن را پيدا كردند و آنجا            . درخت توت دفن شده بود    
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 و آب و درخت     زيارتگاهاين  .  باقي است  زيارتگاههنوز هم آثار    .  ند كرد زيارتگاهرا  

 سـاله، روسـتاي ليـسار هـشپر         80راوي خيـراالله اعتمـادي    ( توت خيلي شفابخش است   

  .)آستارا

  »بي حكيمه بي«روايت . 2-3-1-2

  .   گچساران واقع استكشيدة فلك بههاي سر در كوه» بي حكيمه بي«بناي مرقد 

دشمن نزديـك   .  برد  ها پناه مي   او به كوه  . هستند» بي حكيمه   بي«دشمنان در پي قتل     

دهـد؛    بي را در خود جاي مـي       كند و بي   كشد، دهان باز مي     اي مي   كوه نعره .  شود  مي

اي   گـاه او چـشمه    بيماند و از غ    اي از چادر او روي درختچة خار باقي مي          اما گوشه 

روزي او مـشغول  .  هنـوز در غـاري زنـده اسـت     » بـي حكيمـه     بـي «. شود  ظاهر مي 

اسـت،  ) پيچيـده (كه موهايش خيلي بلند و پل كـرده          درحالي.  شود  شويي مي  رخت

چشمان مرد بر اثـر ايـن نگـاه         . كند شود و به موهاي او نگاه مي        مردي وارد غار مي   

هنوز ) روستايي در نورآباد ممسني(نيز در پير اشكفت » نبي خاتو  بي«.  شود  كور مي 

 سـاله، نورآبـاد ممـسني؛ گلابتـون         70راوي محمدعلي برومند    ( داخل غاري زنده است   

  ). ساله72بر احمدي   ساله، نورآباد ممسني به نقل از سمن50احمدي 

 »آيين دين«رمزگشايي دو روايت . 2-2

  ري» شهربانو بي بي«روايت . 1-2-2

را » يـا هـو   «او آموخته است كه اگر ذكر       .  بانو هستند بي شهر   گروهي در پي قتل بي    

» يـا كـوه  » «يـا هـو  « بـه جـاي   امـا . يابد جويانش رهايي مي  پي زبان آورد، از شرّ   بر

ماند و از جايگاه فـرو         باقي مي  ش چارقد ؛ ولي گوشة  رود  ميگويد و در كوه فرو      مي

عبـاس   ؛ سـاله، تهـران    92نـژاد    راوي رقيـه صـادقي    (  شـود   اي پديدار مي     چشمه شرفتن

  ).  ساله، تهران80محسن  خوش

بر فـراز كـوه   ، شهر بانو در ارتفاعات شمال شرقي شهر ري تهران        بي  كوه بي  ةبقعامروزه  

  . زيارتگاه مردم است،و مسافتي دورتر از بناهاي شهر

  يزدل كاشان » بي شاه زينب بي«روايت . 2-2-2

يي بلند و مشرف      ها   به سوي تپه   او.  كنند  را تعقيب مي  » زينب  بي شاه     بي«نفر     سيزده

 چارقدش   رود و گوشة    ميها فرو   گويد و در ميان تپه      مي» ويا ه «.  گريزد  به روستا مي  
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 زار  به نـي   رويد و تپه    ش ني مي   از جايگاه فرو رفتن     روز بعد  . ماند  از خاك بيرون مي   

 ساله، 100 ربابه شاكري ساله، يزدل كاشان؛ 120سلطان علي ملكي راوي (  شود  ميتبديل

  .)يزدل كاشان

مانـده و   هـاي جدا    يزدل كاشان بر بالاي تپـه     در جنوب غربي     »شاه زينب   بي  بي«زيارتگاه  

مردم يزدل و شهرستان كاشان است مورد توجه مشرف به روستا
7

.  

مهـرداد بهـار    .  شده اسـت    تفصيل سخن گفته     ها به   بي   بي ساخت اسطورة   ژرف ةدربار

 .)338: 1381(  دانـد  مـرتبط مـي  آب و زمـين  ،  زنةها را با اله ـ  اسطوره دست   اين خاستگاه

سـال   وجود قنات و درخت توت كهن     ،   به دست دارند   ة علف شمايل فرشتگاني كه ساق   

 در  آب وةچـشم وجـود  زار پـس از فـرو رفـتن او،            يدن ني  و روي  بي زينب   بية  در مقبر 

  ايـن دو مقبـره بـر فـراز بلنـدي           ساختبي شهربانو و      درخت در بناي بي    گذشته وجود 

شـود،     مـي   پديـدار  هـا   ي و پـاييزي در آن     هايي كه زايش و رويش بهار      نزديك به دشت  

 آب  ، مردم رويش و بركـت را از آب و الهـة           زماني پيش همگي نشان از آن دارد كه دور      

  .  اند طلبيده مي

، هـا   خاسـتگاه » بـي شـهربانو و خـاتون پـارس         بـي «اي با عنوان     مري بويس در مقاله   

انو در ري و بانوي پارس      بي شهرب   بي -ها بي  بي زيارتگاهها و تأثيرات روايي دو       مشابهت

هاي اسـلامي    به شرح معتقدات و آيين     و    بررسي كرده   را -در يزد و مربوط به زرتشتيان     

 داريوش  ، در نوشتاري ديگر   ).120-118 :1384(پرداخته است    زيارتگاهو زرتشتي اين دو     

ا ه ـ  كه با روايت   پرداخته است   هايي    ها و روايت   زيارتگاهمهرشاهي به شناسايي و معرفي      

دينـي و   ،  تـاريخي ،   علل اجتماعي  همچنين نويسنده .  ها در ارتباط هستند    بي و بناهاي بي  

تشتيان يزد مقـدس و     در ميان زر  ويژه    بهكه  را تبيين كرده    هايي   اي بناها و روايت    اسطوره

كـرده اسـت     اشـاره    آناهيتاها با ايزد       به ارتباط اين بناها و روايت      از جمله مرسوم است؛   

  ).116 و 114، 106، 104 :1379، مهرشاهي(

 با توجـه    ،در بناها  ها ها و همگام با آن     روايت،  ها  گونه اسطوره   در اين  اما رمزهايي كه  

 در ايـن    فقـط  نگارنـده     بـه نظـر    ،)152: 1378احمـدي،   (نهفتـه اسـت     ،  به افق معنايي متن   

ن زمـا  انـد و هـم      ارزههاي ديني چند  زيرا رمز «؛  شود  ها و معاني خلاصه نمي     ساخت  ژرف

هـاي    درخت كه يكي از نشانه       نمونه براي). 95: 1381ي،  ستار(» .رسانند   را مي  ندين معنا چ
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 كاركردهـا و مفـاهيم      جـز   ، بـه  اسـت اي    ها و بناهـاي اسـطوره      نمادين بسياري از روايت   

م ملمـوس حـضور     تجـس  ،)38: 1388جعفري،  پـور ( چون تداوم جهان و بـاروري        ديگري

و نيازهايي نيز كه در فرهنگ مردم در قالـب مراسـم و             نذر  ). 43همان،  ( ستامقدس نيز   

 نشان ديگري   ،شود انجام مي » شنبه  بي سه  بي،  بي نور  بي،  بي حور  بي«هاي   هاي سفره  آيين

 دينـي و نزديـك   ةها به محملي براي كسب تجرب بي اي بي   كاركرد اسطوره  از اينكه است  

  .ه استدشدن به ساحت قدسي بدل ش

: 1381،  سـتاري ( انـد    زندگي مـادي بـشر بـوده        ة  كنند ها تسهيل ها و رمز    اسطورهاگرچه  

: 1380اتـو،   (  نيـستند  ر قدسي تهي  با اين حال در بطن خود از قداست حضور و ام           ،)100

فرازميني رنـگ و    ، اين حضور و قداست       مختلف فرهنگي و تاريخي    هاي  دورهدر   .)107

، آنهـاي     روايتآفريني  بنا و باز  رد و همراه با بازسازي      گي  اي ديگرگون به خود مي      پيرايه

هـا در كنـار ايـن دو          وجـود دخمـه    .شود   مي به سوي آسمان   - هرچند شكسته  -نردباني

 و نيـز  ) 72: 1383،  رضـي (اسـت     زيارتگاه كه شايد كاركرد استودان دوران كهن را داشـته         

ي ها كاركرد    كه اسطوره  حكايت از اين دارد   ،  هاي بعد از اسلام     اسلامي دوره هاي    روايت

  . دارندمعي مردمان ناع ضمير ناخودآگاه جبيش از اق

هـا و رازهـا بـه او        زيند و اين روايـت       رازها مي  ةدر چرخ .  سازند  آدميان رازها را مي   

دهند تا از يأس و فرسودگي هبـوط           ديني و لذت نزديكي به ساحت قدس را مي         ةتجرب

 هـا  اسـطوره . )29: 1378 ده،اليـا ( خود را به امر متعال و زمان مقدس پيونـد زننـد           برهند و   

 .)Guerin Et. al, 2005 :183( انـد   انساني و ترسارزش و آمال، نمادين آرزوهاي  طرح

 »بـي شـهربانو       بـي « و   »بـي شـاه زينـب       بـي «هايي چون     اسطوره و روايت   ، اين بر اساس 

توانـد    مـي   قدسي يـا دينـي     ةهر تجرب .   نزديكي به امر قدسي هستند     ةمحملي براي تجرب  

-60 :1380اتـو، (باشـد   » آشكارگي« و» رازمندي«،  »عظمت«،  »هيبت« اجزايي چون    داراي

هاسـت و يـا بـا        رسد و بعد در پي صورت دادن بـه آن           ها مي   آدمي يا به اين تجربه    . )96

.  كنـد   مـي  ها و بناها خود را به لذت كشف و شهود امـر قدسـي نزديـك                ساختن روايت 

اي خـود را در آينـه و اوصـاف قهرمانـان            آرزوه ـ،  راوي با ساختن متن و روايتي ديگر      

  .)38: 1384 مالمير،( بيند خويش مي  ةشد روايت
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قهرمانان .   هيبت امر قدسي است    ةبازنمود تجرب ،    فرورفتن ناگهاني قهرمان دو روايت    

نـين اكـسيري     اما اينكه چرا با داشتن چ      ؛را در اختيار دارند   » يا هو «ها اسم اعظم     روايت

پرسشي است از سنخ چگونگي هـستي و     ،  دهند  روند و جان مي     ميوباز در كوه و تپه فر     

حيرت در مقابل گشودن گره جبر و اختيار كه آدمي را جز تسليم و رضـا در مقابـل آن                    

رفتن تحـان خداونـدي و فـرو    ايـوب بـه ام  گونه اسـت مبـتلا شـدن    اين.  اي نيست   چاره

 خداوندي و امـر متعـال       بودنجبار    بازنمودِ ،دو  هر  ها در زمين كه    قهرمانان پاك روايت  

 آن نيست   گويي به آن و چراييِ       و انسان را ياراي پاسخ      است در تجربه و ذهنيت راويان    

ها بـا وجـود جايگـاه معنـوي و قدسـي             كه ايوب و قهرمانان روايت    چرا؛  )67: 1380،  اتو(

يكـي  ،  خلاف انتظـار ذهنيـت عاميانـه      ،  خويش كه شرط كافي براي استجابت نياز است       

شـود؛    اسير مي بند آزار و تعقيب دشمنان خود        شود و ديگري در    لا و بيماري مي   دچار ب 

  .  دهند  مي تنت امر متعالبه اراده و مشي دو اما هر

قهرمـان روايـت بـه اسـم        ). 59: 1384،  مالمير( ».مرگ نجات است   «، ديگر ديدگاهياز  

 دهـد   پيوند مـي  خود را به زمان مقدس و ازلي        ،  جويد و با مرگ خويش      ي مي اعظم تأس. 

سـليمان   .)29: 1378،  اليـاده ( شود   گريزد و جاودانه مي      از بند زمان ناسوتي مي     چنين  و اين ا

نبي
)ع(

 ـ  سـلطنت ازدسـت    ، بر آن نقش بسته بود      نيز با يافتن انگشتري كه اسم اعظم        ة رفت

تواند رمزي از بازگـشت بـه سـلطنت       كه مي  )336-333 :1371شميـسا،   ( يابد  خود را بازمي  

  . بازگشت به زمان قدسي باشد، آنوي و پيرومعن

 در  ،دهـد    ديني به سالك و زائر دست مي       ةدرك آن كه در هر تجرب      عنصر عظمت و  

ت ئ ـ آب در هي   ةاله ـ،  اگر دورزمـاني پـيش    .  شود  ها نمودار مي   زنانه بودن قهرمان روايت   

 رنـگ عظمـت را در طـرح         ، عنـصر زن   هـاي اسـلامي     در دوره ؛  شـد   زنانگي تصور مـي   

بـشر هميـشه همـراه بـا          اي  نقش زن در ذهنيت اسطوره    .  دهد  ها قرار مي   گونه روايت  اين

كـه  » شـاه «و  » بـانو  «.)209: 1381،  مـسكوب (  است   شگفتي و افسون بوده   ،  هراس،  حيرت

بـه  ،   نشان ديگري از عنصر عظمت است كـه معتقـدان          ،هاست همراه نام قهرمان روايت   

نقش اسـاطيري شـاه نيـز در        .  دهند ها نسبت مي   تگونه بناها و قهرمان رواي     صاحبان اين 

نيـز داراي  » بانو«كه   همچنان؛است  همراه با ترس و هيمنه بوده گرا بينش و ذهن اسطوره 

و ) 124: 1384بـويس،   (  بـوده  اي  اسطوره ةهاي انديش  همان كاركرد و از القاب يكي از الهه       
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 .)125 ،همـان ( ز نبـوده اسـت     مجا كم براي همه    دست ، اين ايزد  زيارتگاهنزديك شدن به    

 شـرايطي  درنزديكـي بـه او را        و   پندارد   ميرا جانشين خداوند    » شاه « اي  ذهنيت اسطوره 

 ،هـاي اسـلامي    از سويي ديگـر در دوره .)127: 1381مـسكوب،  ( داند پذير مي  امكانخاص  

 و هـاي معنـوي و صـوفيانه    ، طريقـت هـا  خـاتون و شـاه در آيـين    ،  ماما،  القابي چون بابا  

 بيـانگر ايـن القـاب   . داردكاركردي رايـج و نمـادين      اي از اين دست      هاي عاميانه  وايتر

 ,Minorsky( شوند ف مي وصها  اينسي و معنوي اشخاصي است كه بامراتب والاي قد

گـرا نيـز    بخشي مكاني و روايي كه ويژگي ذهنيت انـسان اسـطوره    تقدس.)260 :1986

راويـان بـراي مهيـا كـردن چنـين           .رود   مـي  شمار  بهبراي عنصر عظمت    اي    مقدمه ،است

پردازند و از عناصر اسلامي و آيينـي دوران    ها مي  به بازآفريني القاب و روايت    ،  اي مقدمه

  .گيرند ميبهره  بعدي بسيار

 رازمنـدي و  ،  اي از سـكوت     عظمت را همراه با حاشيه    در ظاهر بناهاي اين دو مرقد       

،   نـصر ( اسـت     نوع بناهايي از اين  ويژه    به  بناهاي سنتي  ة كه مشخص  توان يافت    مي آرامش

اي بلند بـه دور از ازدحـام          دو بنا و زيارتگاه بر بالاي كوه و تپه         هر.  )101 و   98-99 :1387

هـاي وسـيع و       مشرف به دشت   واند     مردم بنا شده   ةديگر بناها و هياهوي زندگي روزمر     

 اليـاده، (اي اسـت    اسـطوره  مركـز در تفكـر  ة نماد و يادآور انديش  ،كوه و بلندي  .  ندهموار

 مقدس كه جايگـاه راز و     هاي    توان در انبوهي از مكان      مي چنين نمادي را   .)31-35 :1378

مـزار   زعم معتقدان، چنين جايگاهـايي       به .)325: 1348ابن بطوطه،   ( نياز است مشاهده كرد   

ازدحـام  از  بـودن   ايـن اشـراف و بلنـدي و دور           .)جا  همان( پيامبران، اوليا و بزرگان است    

 ـهـر    ة اشراف و خلوتي است كه لازم      رامش، آ  و  يادآور سكوت  ،آدمي و اسبابش    ةتجرب

و لاهوتي است ئون ناسوتي   و در نهايت يادآور اشراف امر متعال بر تمام ش         است  قدسي  

از ايـن   اي    كـه بناهـاي اسـطوره      - بلندي و ارتفـاع    ، از سويي ديگر   .)145-143 :1380اتو،(

براي صـعود مقـدس و      اي     مقدمه  و ن از ميل آدمي به آسمان     نشا -نددست بر آن استوار   

هـاي ازلـي سـاختار       كوه از سرنمونه  . )243: 1383،    بلپكم(  حضور در ساحت مقدس دارد    

 :Guerin Et. al, 2005(ذهن آدمي است كه با الهـام و عـروج ارتبـاطي مـستقيم دارد     

 و زنانه بودن شخصيت     شود  عنصر رازوارگي در غيبت ناگهاني قهرمان هويدا مي       . )189

 ـ،)Ibid, 187(اسـت   اي از رازمندي زنـدگي و مـرگ   قهرمان كه خود نشانه ل ايـن   مكم
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 روايـات   ةدهـد، شاخـص     رازوارگي كه در عنصر غيبـت قهرمـان رخ مـي          .  ويژگي است 

 جمع آورد و از ميان     يخ را بر زبان مي     سالكي نام ش   :استمربوط به عارفان و زاهدان نيز       

  .)579: 1384عطار نيشابوري، (شود  يپنهان م

 كـه   اند  هاي مكاني و محيطي    ديگر نشانه ،  عناصر مرتبط با نور    و) آب(كاريز  ،  چشمه

.  آب يـا كـاريز هـستند       ةهر دو بنا داراي چشم    .   پيوند دارند   ديني و امر مقدس    ةبا تجرب 

كننـد   ي روشنايي بنا را دوچندان م     بازتاب كه   -ها كاري ه هر دو بنا و آين     هاي داخل  قنديل

هـاي متعـدد      همـراه بـا نقـش      -هـستند و يكي از اجزاي تزئيني غالب و چـشمگير بنـا            

قـرص  ،  قبـل از اسـلام    « .دارنـد با عنـصر نـور و روشـنايي پيونـد           ) خورشيد( ها شمسه

شـده   وهيت از طريق آن بر زمين جاري مـي        اي بوده است كه نور ال      خورشيد نماد روزنه  

هاي دينـي و     نور و روشني كه با تجربه     ،   ترتيب به اين  .)52: 1389 خزائي،    و اجاقلو( ».است

 بناهـاي سـنتي اسـت       ة و مشخـص   )25: 1387،  نـصر (ي امر قدسي پيوند مستقيم دارد       تجلّ

آب هـم كـه   . سازد ميها    و قنديل ها    شمسه،  ها نهآي خود را با     ةنشان ،)210 و   99-98،  همان(

 آشـكارگي خـود را در   ،)Guerin Et. al, 2005: 185(نماد پالايش و رسـتگاري اسـت   

  .يابد چشمه و كاريز مي

 در هر صورت از قيـد  ،تبع آن ساحت امر قدسي رازمند است  معنوي و بهةاگر تجرب 

 ـ   .چند انـدك و نـاقص نيـز رهـايي نـدارد             هر آشكارگيِ  معنـوي رويـدادي     ةهـر تجرب

، اتـو (  امر قدسـي اسـت     ةي دوگان  تجلّ ة نتيج ،كه خود    است )نما  متناقض (پارادوكسيكال

نماد دريافت و ميل بـشر     ،  اي از چارقد قهرمان     رفتن و بيرون ماندن گوشه    فرو .)21: 1380

 در روايـات و شـطحيات       ايـن نمـاد   .  امر قدسي اسـت    ةبه پوشيدگي و آشكارگي تجرب    

   .)580: 1384عطار نيشابوري، (  دارداي كهن پيشينه عرفاني

 ـ   تعظيم در برابر امر      ة رسيدن بشر به مرحل    يقين،  به  ةدر معرك ـ   دينـي  ةقدسي و تجرب

 . از اين نكته غافل نيـست       نيز  راويان ةذهن و انديش  . شود   مي  حاصل نبرد بين خير و شرّ    

شـان بـه قهرمـان و ضـد     ها را با توجه به كاركرد  شخصيت ، اين بناها  هاي   راويت راويان

 نـد و  گير  مـي نظـر   را در » خير مطلق «ها قرابت با     كنند و در كاركرد آن     قهرمان تقسيم مي  

 عدد  »بي شاه زينب   بي«ويژه در روايت     به.  ندده     مي مطابقتعناصر ديگر روايت را با آن       

كننـدگان    شمار تعقيب  -ها نشان بدبيني و بدشگوني بوده       بسياري از دوره  كه در    -سيزده
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 ـ عنصر ضـد قهرمـان را مـشخص       بي شاه زينب است و        بي  قهرمـان ضـد   .  نمايـد  ر مـي  ت

رمز و نماد اهـريمن و شـيطان را در   ، ها در روايت) ها  بي بي(ن  و قهرما ) كنندگان تعقيب(

گـون كـه از       قـصه هـاي     روايـت  بـه ايـن ترتيـب،     . كنند   آشكار مي  )ها  بي  بي(مقابل خير   

 خود اسطوره   ةانداز ، به )483-482: 1380گلشيري،  (هاي داستاني امروزي تهي هستند       عليت

 انـد    اصيل و اساسـي    ،پيوند با زمان مقدس    ديني و    ةو بناها در اقناع ميل بشر براي تجرب       

 معنـوي   ةاجزاي بنيادين تجرب ،  ها  بي  راويان از اسطورة بي   هاي    روايت. )240: 1378اليـاده،   (

  .دهند را در خود جاي مي

اين گفتمـان در هـر   .  زند  ميبه گفتمان جديدي دست     با اسطوره  روياروييآدمي در   

 ، ترتيـب  بـه ايـن   .  كنـد   مـي  سازي  را باز   خود و رمزهاي ها    نشانه،   زماني و فرهنگي   ةدور

 گروهـي ديگـر اضـافه     ن حـذف و     و رمزها از اسطوره و روايت پيشي      ها    برخي از نشانه  

اسطوره در اين كاركرد و     .  گيرد  مي شود و بعضي بار ارزشي و فكري ديگري به خود          مي

 زوهاي خود  آر بر اساس آن را    ي فرهنگ و اقليم   ماند كه اهالي    مي  متني ، به تحول جديد 

 بناهـا و بـازآفرينيِ    ،   اسـت كـه بـشر در اسـطوره         چنـين   اين. كنند  ميبازخواني و تفسير    

 ـ ، همواره آن در افق معنايي متن هر دوره      هاي    روايت و زنـد   مـي  دينـي  ة دست بـه تجرب

چنـد   اي كـه هـر      تجربـه  .)16 همـان، (كنـد     تلاش مـي  براي رسيدن به ساحت امر قدسي       

 با طـرح    ، دارد ناي آ   هاي اسطوره  شكال و صورت   اَ در رد مدرنيسم سعي   مدرنيسم و پسا  

  هـر - آناحت قدسي و تجربـة  ميل خود را به س     كشيده،  فلك   سربه ها و بناهاي   ساختمان

  .كند مي نمايان -آگاهدچند ناخو

  ها نوشت پي

1. Gorgon 
2. Actaeon 
3. Artemis 
4. Archetype 
5. Great Mother 
6. Grotesque 

 . اند  رو به شمال بنا شده،بي شهربانو با توجه به معماري سنتي و اقليمي    شاه زينب و بي    بي بناهاي بي . 7

گاهي اوقات در روزهاي آفتابي و صاف، هنگام طلوع خورشيد و حوالي غروب با قرار گـرفتن در                  

يـن  رسـد ا  نظـر مـي   بـه .   دماوند را مشاهده كـرد ان قلةتو  مي دقيقاَ اند،  بنا كه شمالي   موقعيت اين دو  
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را تـداعي  » مركز «ةاي ايراني، انديش  در ذهنيت اسطوره  زموقعيت جغرافيايي، با توجه به اهميت البر      

.  دهـد   به ايـن اصـل نـشان مـي         ،گاه جمعي هستند   و توجه معماران بنا را كه نمايندة ناخودآ        كند مي

پردازي  در نقش  اما   ؛نهد از دست مي   )رو به مشرق بودن   ( خورشيد را    نةشمالي بودن اين دو بنا نشا     

 Guerin(   ازلي بينش روحاني نيز استةعلاوه بر اين، خورشيد سرنمون.  يابد ميها آن را باز شمسه

Et. al, 2005 : 185(.  
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